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 «صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا»

 

 

 )داستان(                                                                                         باغ آسمانی

سمانها، آن بالا   سه یک     روزی روزگاری توی یکی از آ شری به تنهایی به آن نمی ر ست هیچ ب بالاها که د

 مشغول تماشای اهل زمین بود. « حورا» فرشتة بسیار زیبا به نام

شدند که آنها را از هر چه خوبی بود دور کرده و آدمها       سری  سیر اژدهای دو او از آن بالا دید که آدمها ا

صلاً معنای ز    سرگرم بردگی برای اژدها بودند که ا ندگی را فراموش کرده بودند و با فراموش کردن مفهوم بقدری 

واقعی زندگی، مفهوم خیلی چیزهای دیگر مثل مهربانی گلهای خوشبو، صفای چمنزارهای سبز، سخاوتِ گرمایِ      

خورشید و پاکیِ زلالِ آب و معصومیتِ پروانه ها را هم از یاد برده بودند و فقط همة همّ و غم و نگرانیها شون نان    

ب شببب بود و در ا ر فرمانبرداری زیاد از اژدها، بدون اینکه متو ه باشببند رنز نازیبای او را به خودشببان   و خوا

ستی و      سی به زیبایی عاطفه و مهربانیِ لبخند و دو شده بودند، دیگه ک گرفته بودند و مثل او بی رحم و کینه توز 

 به کسی نبود.  محبت و ایثار و وفای به عهد فکر نمی کرد و خلاصه که دیگه کسی

به همین خاطر هم از خدا خواست تا او را برای مدتی به زمین و میان آدمها بفرسته تا به آنها کمک کنه   

ست       شته اش را خیلی خیلی دو شان بده، خدای مهربان هم که آن فر و از این همه بدی و تنهایی و تاریکی نجات

 ه زمین آمد.می داشت این ا ازه را به او داد و به این ترتیب او ب

شد. او هر روز     « حورا» در منزل یک باغبان مهربان که کارش پرورش گلهای خوشبو بود مشغول زندگی 

با منا اتهای خودش باعث می شد، رنگین کمانی درخشان از خانة باغبان  تا اوج آسمانها کشیده بشه و عطر دل      

ین انوار نورانی و خوشبو به و د و نشاط می آمدند   انگیزی فضای اطراف را تا دور دستها پر کنه و مردم با دیدن ا  

و به سوی او کشیده می شدند، باغبان متو ه شد از طرفی مردم به حورا گرایش پیدا کردند و از سوی دیگر حورا 

ست تا در پرورش گلها به او         شه از او خوا ست که این نیرو را داره تا به هر چیزی معنا و مفهوم  ببخ سی ا تنها ک

 تا بتوانند گلهایی با ویژگی های خاص تربیت کنند و آنها را به مردم هدیه کنند. کمک کنه

مردم با بوئیدن هر دسته گل خصلت و خویی تازه پیدا می کردند، آنها با بوئیدن گلهای سرخ به یاد مهر    

صومی        سپید مریم را می بوئیدند به یاد مع شان می افتادند، و وقتی گلهای  شدة خود ی تهایی مومحبت فراموش 
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شت و ایثار برای یکدیگر فرو        سرخ به فکر گذ ست رفته بودند. با بوئیدن لاله های  شونت از د افتادند که در ا ر خ

ساخت و به همین منوال با          شعله ور می  شان  شتیاق عبادت را در و ود سپید ذوق و ا سهای  می رفتند و عطر یا

که سالها پیش به دست اژدها شکسته شده بود و می رفت      بوئیدن هر گل به یاد یکی از شاخه هایِ انسانیتِ خود   

تا ریشه اش هم توسط نفس آتشین او سوخته بشه و از دست بره، می افتادند و با زنده شده آن یادها،  وانه های 

 و باغش دل بسته تر می شدند و زیاد به دیدن آنها می آمدند. « حورا» امید روئیده می شد و مردم روز به روز به

را نگیره مردم بعد از مدت « حوراء»ها که متو ه تغییر رفتار آدمها شد، فهمید که اگر  لوی باغبان و اژد

کوتاهی دیگر برای او بردگی نخواهند کرد و دنیایی را که او پر از زشتی و تاریکی کرده بود تبدیل به گلستان زیبا 

هد گرفت و دیگر  ایی برای  ولانهای او باقی و پر گل خواهد شببد و دانایی و معنویت  ای  هل و نکبت را خوا

شب وقتی همه در خواب بودند،       صاحب کند. به همین منظور هم یک  صمیم گرفت تا باغ را ت نخواهد ماند. لذا ت

صاف و     شد و از آنجا که  ثه اش بزرگ و متعفن بود در همان لحظات اول خیلی از گلها، از  مله گلِ ان وارد باغ 

 ز بین برد. غیرت و شجاعت را ا

صبببر روز بعد وقتی فرشببته بعد از منا ات روزانه اش خواسببت وارد باغ بشببه و مطاب  هر روز مشببغول  

پرورش گلهای خوبی و هدیه کردن آنها به مردم بشه با حرارت آتشین اژدها روبرو شد و یکی از بالهاش و مقداری 

فتاد دیگر نتوانست به باغ و گلهاش سرکشی کنه از صورتش به شدت سوخت و از آن روز به بعد در بستر بیماری ا

و وقتی از مردم خواسببت تا با کمک آنها دو باره باغ را آباد کنه و از دسببت اژدها بیرون بیاره، آن مردم ترسببو که 

داشتند کمی به « حوراء»سالها بردگی برای اژدها از آنها آدمهایی کر و گنز و کور ساخته بود و تازه بعد از آمدن 

 ان می آمدند به او هیچ کمکی نکردند و فرشته را تنها گذاشتند.خودش

هم بالش سوخته بود و هم دلش از این همه غربت شکسته بود، به همین خاطر برای « حوراء»حالا دیگه 

باغبان از این همه بی وفایی مردمی که آنقدر برایشبببان زحمت کشبببیده بود گله کرد و به او گفت که چقدر دل 

آسمانیهاست و قصد داره تا آن مردم ترسو را به حال خودشان رها کنه و برای همیشه از زمین بره   تنز آسمان و 

شد         صحبتی نکنه و این طور  شناس  صاف قدر نا ست تا هرگز از زمان و محل کوچ او با این مردم بی ان و از او خوا

شبی تاریک آن هنگام که ماه هم نور خودش را از اهل زمین دریغ کرده  سمان پرواز کرد،  « حورا»بود  که در  به آ

ستاره درخشان    11به  ایی که به آن تعل  داشت صبر وقتی باغبان برای عیادت از او آمد دید در بسترش فقط    

یازده سبببتاره را برداشبببت و در  ای امنی     « حورا»قرار دارد و دیگر هیچ، باغبان اندوهگین از غمِ فراق و دوری    

ر زمان فقط به دسببت کسببانی بدهد که از ته دل خواهان دیدار دوباره با فرشببته   مخفی کرد تا هر کدام را در ه

سمان را بپیمایند و خود را لای           ستاره ها راه آ شندگی هر یک از  ستفاده از نور و درخ ستند تا آنها بتوانند با ا ه

 ا معنا و مفهومی را حساز زمین، اهل زمین و زمینیان دیگر با بوئیدن گله« حورا»دیدار فرشته کنند بعد از کوچ  
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سرت از دیده ها  اری     شک ح نمی کنند و فقط عطر دل انگیز گلها، مردم را به یاد او و خوبیهایش می اندازد و ا

 می شود. 

 

 


